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  چكيده

باشد، تفرد فتوايي و مخالفت بـا     برانگيز مطرح در فقه كه با علوم حديث نيز مرتبط مي            يكي از مباحث چالش   
كـه خـلاف شـهرت     شهرت فتوايي و روايي است؛ هرچند اين تفرد مستند به دليل شرعي از جمله روايات باشد؛ چـرا              

گيرد و جامعه فقهي و چه بسا عرف مردم را به واكنش  اي فقهي اظهار نظر صورت مي فتوايي يا شهرت روايي در مسئله
واكـاوي ايـن   . هاي فقهي مطرح شده، فيض كاشاني است بيكي از فقهايي كه چنين بحثي پيرامون او در كتا         . دارد  وامي

تواند علت تفرد فتوايي او را مشخص سازد و چه بسا اين امر به سـبب پيـروي از    امر در آثار ايشان و فقهاي ديگر مي 
يي و در نوشتار حاضر، پس از بيان مطالبي پيرامون تفرد فتوا. مباني و دليل معتبر از جمله آيات و روايات صحيح باشد

 به اختصار مـورد بررسـي   الوافي و مفاتيح الشرايعرابطه آن با شهرت فتوايي، برخي از فتاواي متفرد فيض كاشاني در          
در نهايت، روشن شده كه وي در بسياري از تفـردات فقهـي بـه دليـل     . قرار گرفته و مستندات آنها مشخص شده است    

  .قه معتقداني داشته استشرعي ازجمله روايات استدلال كرده و در طول تاريخ ف
  

  .كاشاني، تفرد فتوايي، مستند روايي، مفاتيح الشرايع، الوافي  فيض:ها كليد واژه
  

  

                                                                                                                                            
 gholami@razi.ac.ir؛     )نويسنده مسئول(، استاديار گروه الهيات، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي. 1

  .ضوي ر گروه فقه دفتر تبليغات اسلامي خراساناستاد حوزه عليمه خراسان رضوي و دانشيار. 2
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  ـ بيان مساله1

 همـواره يكـي از       يا شـهرت روايـي     تفرد در فتوا و مخالفت با اجماع يا شهرت فتوايي         
سـت؛ چراكـه ممكـن    اومعاصر برانگيز ميان فقيه متفرّد و ديگر فقها و علماي          مسائل چالش 

 از جملـه    است علت تفرّد در فتواي او را در عدم توجه و پايبندي به دليل و منابع استنباط                
يافته يا تغيير در مباني        بدانند، در حالي كه ممكن است علت تفرّد مستند به دليلي نو            روايات

يگـر فقهـا بـه      يا تفاوت مباني فقيه متفرّد با ديگر فقها باشد و شايد هم به علت پايبنـدي د                
با توجه به اين نكته، رابطه ميان تفرد فتوايي         . شهرت و پيروي از اجماع با وجود دليل باشد        

  .ود كه در نوشتار حاضر مورد توجه قرار گرفته است و شهرت و اجماع نيز مطرح مي
يكي از فقهايي كه به تفرّد در فتوا شناخته شده و مـورد توجـه بـوده و در آثـار فقهـي           

گيرد، مـلا محـسن       شود و گاهي مورد نقد قرار مي        تفرد و خلاف مشهور او ذكر مي      فتاواي م 
حال پرسش اصلي اين است كه آيا فيض با وجود دليلي خاص يـا بـه                . فيض كاشاني است  

علت ناتمام بودن دليل مشهور با مشهور مخالفت كرده است؟ به عبارت ديگر، آيا براي تفرد 
 كرد؟ آيا فيض ضمن بيان فتواي متفرد خود، به ذكـر دليـل            اقامه   توان دليل   فتوايي فيض مي  

 هم پرداخته است و دليل مشهور را نيز نقد نموده است؟ در نهايـت پرسـش                 ازجمله روايت 
تر اين است كه آيا فيض به تنهايي در برخي فتاواي خويش متفرد اسـت يـا اينكـه در                      مهم

 ،ترديـد   اند؟ بي   ي فتاواي فيض داشته   اند كه فتوايي همچون برخ      طول تاريخ فقه، افرادي بوده    
در صورت مثبت بودن پاسخ اين پرسش، صفت تفرد فتوايي از فيض و فتاواي او برداشـته                 

هايي معتبر بوده كـه چـه بـسا          شود و بايد پذيرفت كه چنين فتواهايي برخوردار از دليل           مي
به اصطلاح متفرد   مورد توجه ديگر فقها قرار نگرفته يا نشأت گرفته از مباني خاص فقهاي              

هاي مذكور در نوشتار حاضر، برخـي از فتـاواي متفـرد                      براي تبيين پاسخ به پرسش    . است
  .فيض مورد بررسي قرار گرفته شده و دليل آنها و نيز معتقدان بدانها نيز معرفي شده است
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   فيض كاشاني و منزلتشناختنامهـ مقدمه 2
 از  كاشاني روف به مولى محسن فيض    و مع ) ق1091( محمد بن مرتضى ملقب به محسن     

منقول است و در علوم مختلـف        علماى بزرگ شيعه و صاحب آثار ارزشمندى در معقول و         
علـوم عقلـى را از      . و شعر سرآمد عصر خود بود     ر، كلام، فلسفه    از جمله فقه، حديث، تفسي    

خ خليل قزوينـى، شـي     از محضر سيد ماجد بحرانى، ملا      فيلسوف بزرگ، ملاصدرا آموخت و    
را بهايى و ديگران نيز بهره برد و شاگردانى چون علامه مجلسى، سيد نعمت اللّـه جزايـرى                  

از جمله آثار مهـم فـيض كتـاب         ). 239؛ گرجي،   83ـ6/79خوانساري،  : نكـ  ( تربيت كرد 
 در جمع، ترتيب و تهذيب اخبار كتب اربعه و افزدون روايات از كتـب ديگـر     الوافىحديثي  
المعارف فى اصول الدين المستفادة مـن        شامل يك دوره كامل فقه،       عمفاتيح الشرائ حديثي،  

 در  المحجة البيضاء فـي تهـذيب احيـاء علـوم الـدين            در كلام،    علم اليقين ،  الكتاب و السنة  
 عنوان 120 ريحانـة الادب مؤلف ). 93ـ6/87خوانساري، ( باشد مينوادر الاخبار  اخلاق و   

  ).378ـ4/374ي، مدرس تبريز( دبر مىرا نام از آثار فيض 
او در  . شناسي فيض كاشاني آن است كه شخصيتي چندبعـدي دارد          از معضلات شخصي  

. اي ناقـد اسـت      عين آنكه فيلسوف است، فقيهي بزرگ و برجسته و محدثي خبير و اصولي            
محجـة البيـضاء فـي      ال كه تبحر او در      شارحي بزرگ، مفسري گرانمايه و مهذّبي دقيق است       

فيلسوف «علامه اميني از او با عنوان . توان به عينه حس كرد  را ميينتهذيب احياء علوم الد
  .كند  ياد مي»الفقهاء و فقيه الفلاسفه

ها بر او بستند و براسـاس همـين          اند و بدان جهت تهمت      فيض را عارفي برجسته دانسته    
ايـن  . اش بود كه مورد حمله و هجمه بزرگاني چون ميرزاي قمي قـرار گرفـت               عرفانيبعد  
مه تا آنجا ادامه يافت كه فقيه قم و معاصر فيض با رفتن به كاشان و حاضر شدن بـر در       هج

يا محسن قد اتاك المسيء انـت المحـسن و          : خطاب قرار داد  مورد  منزل او اين چنين او را       
  ).3/271خوانساري، ( انا المسيء

 چنـان محكـم بـود كـه سـرآمد            نيـز  همچنان كه فيض شهرت اخباري داشت، در فقـه        
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مفـاتيح   را شرحي بـر كتـاب        مصابيح الظلام وليان، وحيد بهبهاني كتاب فقهي خود يعني        اص
در منابع فقه فـيض كاشـاني را        . قرار داد كه در يازده جلد به چاپ رسيده است         او   الاصول

 ـ   ) 2/296بحرانـي،   ( شـمارند    مي »متأخري المتأخرين «در زمره    محـدث  «ا عنـوان    و او را ب
جـامع   او يكـي از منـابع كتـاب بـزرگ            الـوافي  همين مبنا كتاب     كنند و بر     ياد مي  »كاشاني

  .باشد  مياحاديث الشيعه
و  الاصول الاصـليه  و كتاب   د.  اصولي نيز بود   فيض در عين آنكه محدث و اخباري بود،       

اصولي بودن فيض و فقاهت او چنان . ف اين بعد علمي اوست    معرِّ نقد الاصول الفقهيه  كتاب  
ر فتوا شهرت يافت و همچـون فقيـه معاصـرش فاضـل سـبزواري      بود كه در فقه در تفرد د    

اند كه تفرد     برخي بر آن  . باشد   در تفرد فتوايي از جمله فقيهان متفرد مي        ذخيره المعاد صاحب  
 اعراض فقها از روايت زماني ارزش دارد كه بر          برخي،از نظر   . خواهد  در فتوي شجاعت مي   

شـود     فقها بر خلاف احتياط باشد، معلوم مي       اساس احتياط نباشد؛ زيرا اگر اقبال و اعراض       
اگر اين اعراض و اقبـال از       . اند  اند كه جرأت مخالف با روايت صحيح را داشته          ملاكي داشته 

  .توان آن را رد كرد و با آن مخالفت نمود روي احتياط باشد اين ارزش ندارد و مي
هرت دارد و ملّـا     اي چون ملاّ احمد اردبيلي كـه بـه تقـدس ش ـ             مخالفت فقهاي برجسته  

رساند كه ضرورتي در پيروي از شـهرت          شود، مي   محسن فيض كاشاني كه اخباري تلقّي مي      
فتوايي وجود ندارد؛ همچنان كه پذيرش مدام فتاوي نـادر فقهـاي متقـدم از سـوي فقهـاي                
دوران بعد دليل آن است كه مخالفت با مشهور، بين فقها نه تنها نقـص نيـست بلكـه نـشانه                     

  .پويائي فقه استتكامل و 
  

 تفرد فتوايي و رابطه آن با شهرتـ 3

ايـي   عـده . است يشهرت از موضوعات مهم مباحث اصول و بحث از حجيت آن اختلاف    
اي چـون شـيخ انحـصاري آن را          اند و عـده     آن را پذيرفته و بر حجيت آن دليل اقامه كرده         

يـك مـصدر تـشريع قـرار        نپذيرفته و آن را در كنار اجماع، عقل، سنت، و كتاب به عنوان              
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شهرت فتوايي، شـهرت عملـي و      : اند  علماي اصول شهرت را سه گونه معرفي كرده       . اند نداده
  ). 156ـ155مشكيني، ( شهرت روايي

 
 شهرت فتوايي. 1ـ3

 و فرع فقهي در ميان فقها مشهور باشد، ولي          از شهرت فتوايي آن است كه يك فتوا       مراد  
از مرحوم آيت االله بروجردي نقل شده است كـه حـدود            . داراي دليل از روايت و آيه نباشد      

ايـن  .  از آيات و روايات جز شـهرت بـر آن نـداريم             كه دليل صريح    فرع فقهي هست   200
گونه آن است كه يك فتوا بـين متقـدمان مـشهور اسـت و                يك: شهرت خود دو گونه است    

  . ديگري استاند، خود بحث اينكه متأخران هم به آن شهرت توجه داشته يا عمل كرده
هاي   گونه ديگر شهرت آن است كه يك فتوا اصلاً در ميان قدما مطرح نبوده، بلكه در دوره                

  .كنند بعد يا در زمان يك فقيه خاص وارد فقه شده است كه از به شهرت متأخران ياد مي
گونه سومي از شهرت وجود دارد كه هم در ميان قدما و هم در ميان متـأخران وجـود                   

  . داشته است
از نظر آيت االله بروجردي شهرت بين قدما بسيار حائز اهميت است؛ هـر چنـد مـصدر                  

ممكن است فقيهي در يك فرع فقهي خلاف گونه سوم شهرت . فتوايي مشخص نداشته باشد  
 كننـد   فتوايي يعني شهرت ميان قدما و متأخران فتوا بدهد كه از آن به تفرد فتوايي يـاد مـي                  

؛ شـهيد ثـاني، مـسالك الافهـام،         1/170كركي،  : نكـ  أخران،  شهرت فتوايي مت   براي ديدن (
  ).5/325؛ بحراني، 6/190؛ نجفي، 1/177؛ ابن ادريس، 1/125

 
 شهرت عملي. 2ـ3

ذيل اين نوع   . اند منظور از شهرت عملي آن است كه فقها طبق روايت ضعيفي عمل كرده            
برخي چون ). 155 مشكيني،( دار جابر بودن شهرت از ضعف مطرح است شهرت بحث دامنه

شهيد ثاني قائل به هيچ پايه و اساسي براي شهرت عملي نيـستند و آن را موجـب جبـران                    
و فقهـايي   ) 93شهيد ثـاني، الرعايـه،      ( كه شهرت فتوايي نيز چنين است     دانند چنان  سند نمي 
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معـالم   و صـاحب     مدارك الاحكـام  چون محقق اردبيلي و پيروان مكتب فقهي او يعني صاحب           
توان بر شـهرت اعتمـاد    اند كه نمي از معاصران مرحوم آيت االله خويي نيز مصر و مدعي      و   الدين
اند و در  اصحاب به روايات مراجعه داشته) ع(استدلال شهيد ثاني آن است كه در دوره ائمه   . كرد

اند و ياراي     اي چون شيخ طوسي بوده      هم فقها تحت تـأثير فقهاي برجسته     ) ع(دوره پس از ائمه   
  ).246ـ238رباني، ( اند اند و فتواي او را پذيرفته با او را نداشتهمخالفت 
 

 روايي شهرت. 3ـ3

روايي آن است كه يك حديث با چند سند يا يك حديث با يـك سـند در چنـد               هرتش
اين نوع شهرت همچون شهرت عملي از سوي فقها در باب تعـارض اخبـار               . منبع نقل شود  

 كه شهرت فتوايي و عملي را منكرند، در باب تعارض گيرد حتي فقهايي مورد توجه قرار مي
 ابـي خديجـه آن را در        هو مشهور ) 1/67كليني،  ( اخبار طبق روايت مقبوله عمر بن حنظله      

، الـشريعه  تفصيلبراي نمونه، مرحوم فاضل لنكراني در       . اند  دانسته زمره مرجحات منصوص  
  ).19لنكراني، : كـ ن( شهرت روايي و عملي را جزو نخستين مرجحات دانسته است

  
  فقهاءاعتبار فتواي ـ 4

اند؛ يعني فتوايي كـه بـر آن         عليه دانسته   فقها بالاترين اعتبار فتوايي را براي فتواي مجمع       
در . اجماع و اتفاق تمام فقها وجود دارد و رأي تمام آنان در محـور آن جمـع شـده اسـت                    

 ولي بايـد توجـه داشـت كـه اگـر            .ترين درجه اعتبار از آن فتواي متفرد است         مقابل، پايين 
اي ديگر، آن فتوا جايگـاه خـود را           فتوايي متفرد و مستند به روايت باشد، چه بسا در برهه          

نمونه چنين حالتي مـستند بـودن تفـرد فتـوايي بـه             . بازيابد و حتي از تفرد نيز خارج شود       
 اثـر  محمد بن اسماعيل بن بزيع در عدم نجاست آب چـاه و طهـارت آن در  صحيح روايت  

علامه حلي، مختلـف الـشيعه،      ( افتادن ميته در آن است، مگرآنكه رنگ يا مزه آن تغيير كند           
 ذكر شده رعلت اين امر در روايت، وجود ماده در آب چاه يعني اتصال به كُ). 190ـ1/187

  ). 6/39فيض، الوافي، (است 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
dm

ag
.ir

 a
t 1

4:
41

 +
03

30
 o

n 
S

un
da

y 
Ja

nu
ar

y 
24

th
 2

02
1

http://pdmag.ir/article-1-999-fa.html


   83///  تفرد فتوايي و بررسي مستندات تفردات فتوايي فيض كاشاني

 ـ     فتواي فقها در كتب فقهي تعابير متفاوتي دارد كه مي           بـراي آن در     ر را توان تا شش تعبي
فيـه، فتـواي     عليه، فتواي مختلـف    فتواي مجمع : اين تعابير عبارت است از    . كتب فقهي يافت  

 بـراي وضـوح     ،در ادامـه  . عليه، فتواي اشهر و مشهور، فتواي شاذ و نادر، فتواي متفرد           متفق
  .پردازيم  ميتبيشتر موضوع تفرد فتوايي به اختصار به تعريف اين اصطلاحا

  .شود كه همه علما بر آن اجماع كنند اين فتوا موقعي محقق مي: عليه  مجمع فتواي.1ـ4
تر از اجماع اسـت؛ زيـرا اتفـاق           يعني اتفاق فقها در مرحله پايين     عليه   فتواي متفق . 2ـ4

  .مشعر به اتفاق قريب به اجماع است
مختلـف  كتـاب  .  يعني فرعي فقهي كه در آن اختلاف شده است    فيـه  فتواي مختلف . 3ـ4

 از علامه حلّي در راستاي روشن كردن اين نوع از فتاوا نوشته شده است و مـشتمل                  شيعهال
در ايـن كتـاب از      . بر فتاواي فقهاي شيعه از عصر غيبت صغري تا عصر علامه حلّي اسـت             

سـخن بـه ميـان       عقيل عماني و ابن جنيد اسكافي        فتواي دو فقيه متقدم شيعه يعني ابن ابي       
اي از    ر شيخ كليني و شـيخ صـدوق و نيـز فتـواي پـاره              يشيعه نظ آمده و به فتواي محدثان      

  .اشاره شده است) ع(اصحاب ائمه
اين فتوا نقطه مقابل فتواي شاذ و نادر اسـت؛ يعنـي هرگـاه يـك                :  فتواي مشهور  .4ـ4

  .فتواي مشهور باشد، حتماً فتواي نادر نيز وجود دارد
 ةتـذكر  و منتهـي المطلـب  ويـژه   هاي فقهي، به   گفته، در كتاب    ن بر اصطلاحات پيش   افزو
 اصطلاحاتي از قبيل اجماعي، اجماع علماء الاسلام، اجماع فقهاء المذهب، اجمـاع             ،الفقهاء

  .الجمهور، عدم الخلاف، تسالم الفقهاء الاشهر و المشهور به كار رفته است
  .اين نوع نقطه مقابل فتواي مشهور است: فتواي شاذ و نادر. 5ـ4
واي متفرد در جايي است تمام فقيهان يك نظريه داشته باشند و يـك              فت:  فتواي متفرد  .6ـ4

در اين صورت، هم او و هم فتوايش را متفرد          . فقيه به تنهايي يك نظريه خلاف آن را ارائه دهد         
تفرد اخـص از شـاذ و نـادر         . به عبارتي، لفظ متفرد هم صفت فقيه و هم صفت فتواست          . گويند

  .باشد شود كه قائل به فتوا فقط يك نفر مي ح تفرد استفاده ميايي از اصطلا است؛ يعني در مرتبه
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  اعتبار شهرت و تحذير از فتواي شاذـ 5
اند كه شهرت فتوايي از ظنون خاصه است و از ادله عام عـدم                ايي از اصوليان مدعي     عده

ترين دليل براي خروج شهرت از تحت ادله عام منـع حجيـت               مهم. حجيت ظن خارج است   
خـذ بمـا اشـتهر بـين        «: فرموده است ) ع(ز مقبوله عمر بن حنظله است كه امام       ظن، فرازي ا  

: نكـ ؛ نيز، 1/291فيض، الوافي، ( »ريب فيه عليه لا اصحابك و دع الشاذ النادر؛ فانّ المجمع     
در اين فراز از تبعيت فتواي شاذ نادر پرهيز داده شده و اخذ به فتـواي                ). 68ـ1/67كليني،  

 يـك    يي بـه همـين دليـل، شـهرت فتـوا          ،از نظر برخي  . ر گرفته است  اجماعي مورد امر قرا   
 مورد امر است و از نظر برخي به همين دليل شهرت فتوايي حجت است؛ زيرا حتمـاً                اجماع

بر همين مبناسـت    .  ولي به دست ما نرسيده است      ،مدركي براي اين فتواي مشهور بوده است      
تنها به فتواي شاذ نادر بلكه به فتواي متفرد         كه اگر فقيهي از فتواي مشهور روي برتابد و نه           

مرحـوم فـيض كاشـاني نيـز        . شود  شود و به انزوا كشيده مي       روي آورد، مطرود ديگران مي    
گويي به همين دليل بوده كه به علت فتاواي متفردي كه داشته، همچون فاضل خراساني در                

قدي كه بر فـيض صـورت       شايان يادآوري است كه شايد بتوان بيشترين ن       . انزوا قرار گرفت  
  .  قابل رصد استالحدائق الناظرةگرفته، از شيخ يوسف بحراني دانست كه در گستره 

  
 يابي تفرد در فتوا  ريشهـ 6

توجه به مقتضيات زمـان و مكـان و تبـدل           . تفرد در فتوا ريشه در عوامل مختلفي دارد       
تغيير در مبنـا و     .  اين عوامل است   هموضوع، عدم حجيت ظاهر قرآن و اخباريگري از جمل        

گذاري حديث از رتبه ضعيف به صحيح و بالعكس نيز از عوامل تفرد در                تغيير درجه ارزش  
عدم حجيت ظهـور اسـت يـا اخبـاريگري باشـد،       اگر مبتني بر     تفرد در فتوا     قطعاً. فتواست

شود، ولي بي شك  مطرود و مردود است؛ گرچه فيض كاشاني از اخباريان معتدل شمرده مي
شـود، مـستند بـه     د ناشي از اخباريگري او دانست و چنانكه روشن مـي تاواي او نبايتفرد ف 

  .دليل خاص و قرائن ويژه است
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 عمل به اطلاقات و عمومـات و عـدم توجـه بـه تقييـدات و       ،به هرحال، تكيه بر قياس    
با ايـن   . تخصيصات نيز از عوامل ديگر تفرد در فتواست كه از سوي فقيهان پذيرفتني نيست             

و مخالفت با اجماع و مـشهور آثـاري نگاشـته شـده           پيرامون عوامل مجاز تغيير فتوا       ،حال
اين امر نشان از آن دارد كه اصل و اساس اختلاف فقها و تفرد در فتوا امري معمـول                   . است

مبـاني رجـالي،    ير لغت، تركيب نحـوي، نكـات بلاغـي،          اختلاف در تفس  . و پذيرفتني است  
تبـدل موضـوع يـا      . گر عوامل و اسباب اخـتلاف فقهاسـت       اختلاف در قواعد اصولي از دي     

مقتضيات زمان و مكان، تغيير احكام حكومتي، اجتهاد در نص و تبديل نص از ديگر عوامل 
  .است كه چه بسا ممكن است به تفرد در فتوا نيز منجر شود

  به موضوع اختلاف فقيهـان     »بداية المجتهد و نهاية المقتصد    «ابن رشد اندلسي در كتاب      
رشد،  ابن (پرداخته و در مقدمه آن، اسباب و علت اختلاف فقيهان در فتوا را بيان كرده است               

الاختلاف فـي القواعـد الاصـوليه فـي          اثر«مصطفي سعيد الخن با كتابي با عنوان        ). 9ـ1/5
اصـول العامـة   «كتـاب  .  به بررسي علل اسباب اختلاف فقهاء پرداخته است    »اختلاف الفقهاء 

اختلاف الاجتهاد و تغيره واثـر      «با عنوان    يكتاب ديگر و   از محمدتقي حكيم     »للفقه المقارن 
االله   از آيـت   »دائرة المعارف فقـه مقـارن     «كتاب  .  در خور اين موضوع است     »ذالك في الفتيا  

  .چشمه اختلاف فقها را مورد بحث قرار داده استرمكارم شيرازي نيز به تفصيل س
تردد لفظ بين   : شود  بندي مي   ان در شش مورد دسته    از نظر ابن رشد اسباب اختلاف فقيه      

؛ اختلاف در اعـراب؛ دوران      )چه لفظ مفرد و چه لفظ مركب      (عام و خاص؛ اشتراك در لفظ       
اختلاف قرائات نيز   ). 9ـ1/8ابن رشد،   (بين حقيقت و مجاز؛ اطلاق و تقيد؛ تعارض در لفظ           

  ). 63ـ60د، محمو(عاملي ديگر است كه وجيه محمود از آن ياد كرده است 
:  دو امر اساسي منشأ اختلاف فقها معرفي شده اسـت          الاصول العامة للفقه المقارن   در كتاب   

هـاي      برداشـت . 2 .كنـد   اصول و مباني عامي كه هر فقيه در استنباط احكام بر آن تكيه مـي              . 1
 ).14حكيم، (گوناگون و اختلاف فقها در انطباق كليات كبروي بر موارد صغروي 

  : اختلاف فتاوا را در امور ذيل خلاصه كرده استۀچشممكارم سراالله  آيت
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اختلاف در منابع استنباط مانند بحث دربـارة حجيـت عقـل نظـرى و حجيـت رأى                  . 1
  . صحابى و قياس و استحسان و مانند آن

) ع( و احاديث ائمة اهل بيـت      ايشان در تفصيل اين عوامل از حجيت ظواهر آيات قرآن         
  .كنند نيز ياد مي

  . عدم دسترسى بعضى از فقها به برخى از احاديث و دسترسى بعضى ديگر به آنها. 2
دو عامل اختلاف فتاواى قديم و جديد شافعى و فراموشى حديث نيز ذيـل ايـن عامـل           

  .مورد بحث قرار گرفته است
اى از روايات به جهت اختلاف در معيـار وثاقـت             اختلاف نظر در حجيت اسناد پاره     . 3

  .مذهب بودن راوي با فقيه  همراويان و
  .اختلاف در جهت صدور حديث، مانند احتمال تقيه يا موقتّى بودن حكم. 4
اختلاف در نسخ حكم به سبب اختلاف در ضوابط نسخ احكام، مانند نسخ قرآن بـه                . 5

  .خبر واحد
اختلاف در قرائت بعضى از آيات از نظر اعراب و مانند آن و اختلاف در نقل متـون                  . 6

  .عضى از احاديثب
  .اختلاف در برداشت از آيات و روايات و فهم و تفسير آنها. 7

، »ابهام لفظ و قابليت تطبيق بر چند مـصداق        «،  »اشتراك لفظى «از نظر ايشان چهار عامل      
مردد بودن لفظ بين معنـاى حقيقـى و كنـايى يـا             «، و   »ترديد در بين معناى لغوى و شرعى      «

  ).390ـ364مكارم شيرازي، (ف است  منشأ اين اختلا»مجازى
  .تعارض ادلّه و اختلاف در چگونگى مرجحات. 8
  .اى از اصول عمليه اختلاف نظر در پاره. 9

  .اختلاف نظر در مورد محدودة قواعد فقهيه. 10
  .اختلاف در حكومت عقل در بعضى از مسائل. 11
  .اختلاف در كيفيت تحققّ اجماع و حجيت آن. 12
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هاى حاكم بر محـيط       هاى ذهنى يا فرهنگ     فرض  يرى بعضى از فقها از پيش     ذپتأثير. 13
  . )380ـ331مكارم شيرازي، ( يا تعصبات غير منطقى و افراطى

اخـتلاف در   « و   »اخـتلاف در نقـل متـون بعـضي از احاديـث           «در اين ليست از عوامل،      
 ـ      به ضميمه عامل ششم و هفتم آمده، مي         كه »برداشت از رواي   ستقل و مهـم    توان دو عامل م

گفتـه بـه مجـالي       بحث تفصيلي در ميزان نقش هر يك از عوامل و اسباب پـيش            . تلقي كرد 
  .شود و سخني دراز دامن و به نوبه خود، جذاب است ديگر واگذار مي

  
  ـ متفردات فتوايي فيض كاشاني و واكاوي مستندات آن7

از ايـن   . ار ندهنـد  اند كه خويش را در ورطه مخالفت با شهرت قـر            برخي از فقها بر آن    
در مقابـل، فقهـايي ديگـر    . توان صاحب جواهر و شيخ انصاري نام بـرد        مي  را طيف از فقها  

رب مشهور «گونه پايبندي به شهرت ندارند و به اين تعبير مشهور معتقدند كه  هستند كه هيچ
پيروي از دليل است؛ لذا فقهايي كـه داراي تفـرد           صرفاً  بر همين مبنا سيره آنها      . »لا اصل له  

از ايـن دسـت از فقهـاء        . فتوايي هستند، نوعاً فتواي متفردشان مستند به دليل معتبـر اسـت           
اش مستند به دليلـي خـاص يـا           شك تفردات فتوايي    توان فيض كاشاني را نام برد كه بي         مي

 و  الـوافي اسـت؛ چنانكـه در      نشأت گرفته از عاملي از عوامل اختلاف فقها و فتواي آنـان             
 خود   به ظاهر متفرد    فتواي ، با اشاره به حكم مشهور، با استناد به دليل معتبر          مفاتيح الشرايع 

). 1/67؛ همـو، مفـاتيح الـشرايع،        6/517 فيض، الوافي،   : نكـ  ( كند  مي را به صراحت صادر   
ف فقها در مسئله    به اختلا  1،ه به استفاده خود از حديث با عبارات مختلف        روي گاهي با اشا   

إلا أن أصـحابنا قـد      ... يستفاد من ظاهر هذا الحديث أيضا       «: كند  مورد افتاي خود اشاره مي    
كه گاهي با همين روش، به دو گونه      ؛ چنان )8/638 همو، الوافي،   ( »...اختلفوا في ذلك فمنهم   

                                                                                                                                            
؛ )1/83  همـان، ( ؛ المـستفاد مـن الـصحاح المستفيـضة    )1/71 فيض، مفـاتيح الـشرائع،      ( المستفاد من أكثر النصوص   . 1

همـان،  (اد من الـصحيح و غيـره        ؛ المستف )1/89 همان،  ( ؛ المستفاد من كثير منها    )1/88 همان،  (المستفاد من المعتبرة    
  ).1/111 همان، ( ؛ المستفاد من الصحيح)1/102 ن، هما( ؛ المستفاد من التوفيق بين الاخبار)1/93 
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هذا الحـديث   الغرض من   ... «: نمايد  اند، اشاره مي    برداشت خود كه عامه با آن مخالفت كرده       
فيض گاهي آنجا كه برداشـتي      ). 2/255همان،   (»... حكمين خالف فيهما العامة أحدهما     بيان

متفاوت از ديگران از يك دليل شـرعي دارد، از كـساني ديگـر كـه چنـين برداشـتي از آن         
وقد ذهب فهم هذا المعنى عن متأخري أصحابنا سوى شيخنا المـدقق            «: برد  اند، نام مي    داشته

و گـاهي  ) 2/278همـان،   ( »... اللّه أعطاه حق فهمه      ين محمد العاملي طاب ثراه فإنّ     بهاء الد 
در ). 1/67همو، مفـاتيح الـشرايع،      ( »وهو كذلك «: دارد  همراهي خود را با جمهور اعلام مي      

حقيقت، فيض با اين تذكر گويا در صدد است تا خـود را از تفـرد در فتـوا خـارج سـازد؛                       
بر آنچه خود   نمايد و خدا را       به شدن امر بر ديگر فقها تصريح مي       چنانكه در مواردي به مشت    
و لما اشتبه هـذا المعنـى علـى أكثـر متـأخري             ... «: نمايد  حمد مي به آن دست يافته است،      

 »أصحابنا اختلفوا في صيغة التسليم المحلل اختلافاً لا يرجى زواله والله الحمد على ما هـدانا               

گفته نشان از آن دارد كه تفرد فيض كاشـاني در فتـوا و               شارد پي وم). 7/781الوافي،  همو،  (
گاهي مخالفت با اجماع از سوي ايشان، مستند به دليل شرعي و عواملي است كـه چنانكـه         

  .گذشت، سبب اختلاف فتوا در فقه را در پي دارد
بحث خود، محقق     به هر حال، فيض از فقهايي است كه در تفرد در فتوا همانند دوست و هم               

است كه فتاوي خاص و عدولشان از شهرت بين فقهـاء موجبـات             ) فاضل خراساني (اري  سبزو
، با بررسي در تاريخ فقـه و فقهـاء،    فيضبرخي از اين تفردات فتوايي. انزوايشان را فراهم آورد  

اند؛ لذا ممكن است برخي از فتاواي او از ويژگي تفرد خارج              شود كه قائلاني داشته     مشخص مي 
  :ررسي برخي از تفردات فتوايي فيض كاشاني به قرار ذيل استگزارش و ب. شود

 . اگر عين نجس برطرف شد قابل سرايت نيست. 1

مـستفاد مـن بعـض      «را بـه    ) 75 و 71 و 1/67مفاتيح الـشرائع،    همو،  (فيض اين فتوي    
و يـك روايـت موثـق    ) 3/442عـاملي،   حـر ( مستند كرده و دو روايـت صـحيح    »الاخبار

وي همچنـين از    . ا كه با نظر علامه حلي معارض هـست، آورده اسـت           ر) 1/351 جا،همان(
روايت معتبره به عنوان دليل خود براي عدم وجـوب شـستن بعـد از برطـرف شـدن عـين                     
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، در حاليكـه همـين فتـوا از سـوي شـيخ         )1/75مفاتيح الشرائع،   همو،  ( كند  نجاست ياد مي  
مورد ) 7/56(آقارضا همدانيو ) 4/10( ، امام خميني)268ـ266 و 5/244( يوسف بحراني

  .نقد و انكار قرار گرفته است
 .در غسل ترتيبي تقدم جانب راست بر چپ لازم نيست. 2

در پي هـم  در غسل ترتيبى، مشهور فقها به شستن سه بخش از بدن به صورت مرتّب و         
ولى فيض  ،  نيمه چپ بدن   و سپس    نيمه راست بدن  ؛ يعني ابتدا سر و گردن، بعد         هستند قائل

 لكن بين نيمه راست و چـپ ترتيبـى          ،عتقد است تنها تقديم سر و گردن بر بدن لازم است          م
هـذا  «: نويـسد    مـي  الوافيفيض براي اين فتواي خود و تقابل آن با مشهور در            . نيستلازم  
إنما يدل على وجوب تقديم الرأس علـى سـائر الجـسد وأمـا              ) 5/137 كليني،  : نكـ  ( الخبر

. »إنما القول به مجرد شهرة بلا مستند       هو مما لا دليل عليه و      ل فلا و  تقديم اليمين على الشما   
تقديم شستن سر و گردن بر بدن است        وجوب  كند كه دلالت اين خبر تنها بر          وي تصريح مي  
 صـرفاً  تقديمنيمه راست بر نيمه چپ وجود ندارد و اين         شستن  تقديم  وجوب  و دليلي براي    

  . فتواى مشهورى است كه مدرك ندارد
... «: كنـد   كند كه در فتاواي خود از دليل و نص تبعيت محض مي             وي در پايان تأكيد مي    

والذوق السليم يحكم بأولوية تقديم الأعلى فالأعلى مع رعاية التيامن في كل عضو عضو إلا               
در توان گفـت      در نهايت مي  ). 6/517 فيض، الوافي،   ( » أن يوجد نص على خلافه فهو المتبع      

تكيه و اعتماد فيض بر ادلّه اسـت؛ لـذا          شود كه      به وضوح روشن مي    الوافيهاى فقهى    بحث
عدم وجود دليـل    سبب  به   را با آنكه بسياري از آنها مشهور است،          بسيارى از فتواهاى فقها   

  ).517 /6 ، همان( كند  رد مىهابر آن
 .نماز جمعه واجب عيني است. 3

داند و فقط به همـين بـسنده          ت متواتر مي  سن فيض وجوب عيني نماز جمعه را مستند به كتاب و         
  ).1/17 الشرائع،  همو، مفاتيح( »أما وجوبها فمن الضروريات بالكتاب و السنة المتواترة«: كند مي

 .تكفير در نماز و آمين گفتن مكروه است. 4
فيض در اين فتوا مستند خود را روايت صحيح و غير آن و مخالف بودن با سنت نبـوي            
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وي در ادامه، ادعاي اجماع بـر تحـريم و بطـلان نمـاز را          ). 122ـ1/121،  اجهمان( داند  مي
 ).1/122، جاهمان(  كار براي تقيه بلاخلاف واجب استاينولي  ،داند نشده مي  اثبات

 .داند، يك نماز كافي است كسي كه قبله را نمي. 5
طرف بخواند،  ر  اداند، بايد چهار نماز به چه       نظر مشهور آن است كه كسي كه قبله را نمي         

فيض ). 1/114، جاهمان( استولي فتواي فيض آن است كه در چنين حالتي يك نماز كافي 
وي همچنـين   . كنـد   براي مستند خويش به روايت صحيح و صـحاح مـستفيض اشـاره مـي              

اي كه طبق آن، نماز در صورت استدبار قبله مطلقا بايد اعاده شود، بر                كند موثقه   تصريح مي 
  ).1/115، جاهمان( مدعا دلالت ندارد

 . كسي كه از ناحيه مادر منتسب به بني هاشم باشد، سيد است. 6

 »وعيسى... ومنْ ذُريته داود وسليَمانَ     « خلاف مشهور، سيد به استناد آيه     از نظر فيض بر   

 5/657 ،ترمــذي( »هــذان ابنــاي إمامــان قامــا أو قعــدا«و روايــت نبــوي ) 84 ،الانعــام(
براي مـأمون مبنـي بـر پـسر         ) ع(و استدلال امام رضا   ) 1/407 طبرسي،؛  37719ـ3770ح

در ايـن فتـوا     ). 3/210مفاتيح الشرايع،   ( بي نيست  تنها ابويني و اَ    خودش،رسول خدا بودن    
تفصيل در اين باره سخن رانده داند و به  محدث بحراني اصرار دارد و بلكه آن را مشهور مي

 .)419ـ12/390بحراني، ( است
شود مگـر اينكـه       آب قليل حكم آب كثير را دارد و به صرف ملاقات با نجس، نجس نمي              . 7

 . رنگ و بوي آن تغيير كند

فيض فتواي خويش را پس از آنكه به اجمال كتـاب، سـنت و ضـرورت ديـن مـستند                    
كند كه با     اي ياد مي    د و اينكه فتوايش موافق با فتواي عماني است، روايات مستفيضه          ساز مي

وفاقا للعماني، للنصوص المستفيضة، منهـا الحـديث المـشهور      : ق روايت شده است   چند طري 
ء إلا مـا غيـر لونـه أو     ينجسه شـي خلق اللّه الماء طهورا لا«: المروي من الطرفين بعدة طرق    

 و الكـافي  نيز همين فتوا ذيل دو روايـت از  الوافيدر  ). 1/135حر عاملي،   ( »طعمه أو ريح  
 ).20ـ6/17فيض، الوافي، ( فصيل بيان كرده و بسط داده است به تالفقيه من لايحضره

كند كه فتوايش موافق بـا عمـاني اسـت، قاضـي نـوراالله                كه خود فيض تصريح مي    چنان
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فاضل نقيـب   : گويد  دهد و مي     را به عماني نسبت مي      اين فتوا  المؤمنين مجالسشوشتري در   
عقيـل عمـاني      فتواي حسن بن ابي    اي درباره اثبات    اميرمعزّالدين محمد صدراصفهاني رساله   

  ).429ـ428شوشتري، ( نوشته و از اشكالات علاّمه حلّي جواب داده است
 .بيع فضولي درست نيست. 8

دهـد و اسـتدلال وي صـرفاً          فيض براي اين فتواي خويش هـيچ مـستندي ارائـه نمـي            
 ).3/46فيض، مفاتيح الشرايع، : نكـ ( ضروري دين است

 .استتعليق در طلاق جائز . 9
مفـاتيح الـشرايع،    ( داند  شمارند و شرط تنجيز را لازم نمي        فيض تعليق در طلاق را جائز مي      

تعليـق  : نويسد   در اين باره مي    )ع(فقه الإمام الصادق  محمدجواد مغنيه در كتاب     ). 316ـ2/315
العـروة  اي از فقهـاء همچـون صـاحب           عده. در عقد بيع منعي ندارد و دليلي بر آن وجود ندارد          

 ).3/40مغنيه، ( اند ، نائيني و سيد حكيم هم تعليق را ممنوع ندانستهوثقيال

استدلال فيض براي لازم نبودن شرط تنجيز، عدم وجدان دليـل و عـدم اثبـات اجمـاع        
يگـر فتـاواي    دهد كـه بـراي د       در حالي چنين فتوايي مي    ، وي   )316،  مفاتيح الشرايع ( است

ستفيض، وفاقـاً للنهايـة، وفاقـا لجماعـة          نصوص م  خويش در مبحث طلاق، به دلايل چون      
 ). جاهمان( كند لصحيح و معتبره مستفيضه استناد مي

 .عربيت در صيغه طلاق و عقود ديگر لازم نيست. 10
كند كه از فقهاي قديم محمد        شود و تصريح مي     فيض معتقد است طلاق به هر لفظي واقع مي        

 »اعتـدي «ر لفظي واقع شود حتّـي بـا لفـظ           بن احمد بنجنيد اسكافي نيز معتقد است طلاق به ه         

چنانكه در نكاح، عربيت و ماضويت به علت نبود دليل، شرط    ). 2/315فيض، مفاتيح الشرايع،    (
لكـن شـيخ طوسـي در       ). 261ـ2/260جا،  همان( شمارد  داند و لفظ فارسي را نيز كافي مي         نمي

شود، حمل بر تقيه كـرده        اقع مي  رواياتي را كه مدعي است طلاق به هر لفظي و          تهذيب الاحكام 
شيخ طوسي، تهذيب الاحكام، ( است؛ زيرا فقهاي عامه طلاق را به الفاظ كنائي را نيز قبول دارند

پس قول  : محمد جواد مغنيه ذيل همين روايت فرموده است       ). 3/278؛ همو، الاستبصار،    8/37
ر و تأويـل وجـود نـدارد و          واضح است و احتمال تفـسي      »كلّ ما سوي ذلك فهو ملغي     «) ع(امام

  ).6/9مغنيه، فقه الامام الصادق، ( اجتهاد با آن اجتهاد در مقابل نص است
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فيض براي همراهي خويش با ابن جنيد در اين فتوا به بدون معارض بودن دو روايت حسنِ   
وله الحسنان الصريحان القريبان من الصحيح      «: نويسد  كند و مي    صريحِ قريب به صحيح اشاره مي     

  ).2/315فيض، مفاتيح الشرائع، ( »و لا معارض لهما وتأويل الشيخ لهما بعيد جدا
  .در عقد منقطع اگر مدت ذكر نشود عقد باطل است. 11

فيض دليل خود را اجماع و نـصوص        . شود  گويد به نكاح دائم تبديل مي       ولي مشهور مي  
 صريح در تعيين مـدت را       و در ادامه متن يك روايت     ) 2/261مفاتيح الشرايع،   ( كند  بيان مي 

 ).21/307الوافي، (  گزارش كرده استالوافيآورد كه آن را در  مي

 .فسخ نكاح با برص براي زن نيز ممكن است. 12
از نظر فيض فسخ نكاح با برص براي زن نيز ممكن است؛ بدين معنا كه اگر مرد مبـتلا                   

 بـر    حاليكه مشهور فقهـاء    از عقد، زن حق دارد فسخ نكاح كند، در        يا بعد   به برص شد قبل     
 كه نكـاح را فـسخ كنـد       شود    ايجاد مي حق  اين  فقط براي مرد    عيب،   وجود اين    اند كه با    آن

چنين فتوايي  نيز  بن جنيد اسكافي از متقدمان      ابن برّاج و    ا ).2/306فيض، مفاتيح الشرايع،    (
د را كـه    هـاي موجـود در مـر        فقهاء عيب  ).14/607؛ حر عاملي،    2/231ابن برّاج،   ( دارند

حتـي بعـضي   . اند كه برص جزء آنها نيـست   برشمرده موردشود، پنج     موجب فسخ نكاح مي   
 .اند توان با آنها نكاح را فسخ كند، ندانسته جذام را نيز جزء عيوبي كه زن مي

 . نكاح با زن كتابي حرام نيست، بلكه كراهت دارد. 13

ابي، تصريح بعض اخبار بـه      مستند مرحوم فيض براي عدم حرمت ازدواج با زن كافر كت          
ورهنَّ   «ناپذير آيه     جواز نكاح موقت و ظاهر تخصيص       بـه ازدواج موقـت      »إذِا آتيَتمُوهنَّ أُجـ

مورد اشاره قـرار    ) 25 ،النساء( »فَانكْحوهنَّ بإِذِنِْ أَهلهِنَّ و آتُوهنَّ أُجورهنَّ     «است كه در آيه     
  ).249ـ2/248فيض، مفاتيح الشرايع، ( گرفته است

يـد     الافهام مسالك شهيد ثاني در  تمايلالبته اين فتوا مورد       و صاحب جـواهر و بلكـه آيـةاالله س
 مرحوم مغنيه هـم     و) 18ـ2/7،  ...سبحاني، النظام   : نكـ  ( باشد   مي وسيلة النجاه ابوالحسن اصفهاني در    

  . آن تأكيد داردبر) 5/210() ع(فقه الإمام الصادقو در به آن مايل است ) 1/334( الكاشفدر 
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  .غنا حرمت ذاتي ندارد. 14
،  المحرمهانصاري، المكاسب( به حليت غناست  فتوااز جمله فتواهاي نادر فيض كاشاني

فاضل (فقيه معاصر فيض و همدم و هم بحث او يعني مرحوم محمدباقر سبزواري              ). 1/303
 نظير نجاست اهل    ؛ نيست اين دو معتقدند حرمت غنا ذاتي     . نيز چنين فتوايي دارد   ) خراساني

شـود و   در اين فتوا غنا به سبب عوارض زماني و مكـاني حـرام مـي         . كتاب كه ذاتي نيست   
مفـاتيح  ( سـت ا غنايي حرام است كه مناسب مجالس لهو و لعب و مجالس بني اميـه بـوده               

 از مرحـوم سـبزواري نقـل        المحرمه مكاسب شيخ انصاري اين فتوا را در        ).2/22الشرايع،  
 دارد كفايـة الاحكـام   ايـشان چنـين فتـوايي را در          كـه ) 1/303نصاري، المكاسب،   ا(كرده  

  ).433ـ1/432سبزواري، كفاية الاحكام، (
خوانـساري،  (دهـد   اي در تحريم غنا به سبزواري نسبت مي         باقر خوانساري رساله  محمد

 نموده و    تحرير كفاية الاحكام گويا ايشان ابتدا به حليت و جواز غنا فتوا داده و در             ). 2/69
 از نظر و فتـواي      ،اند  آنگاه در پي طعن علما و مخالفت فقها تا آنجا كه عليه او رساله نوشته              

نادر خود برگشته است؛ زيرا تا زمان او و فيض كاشاني كسي به اين روشني درباره غنـا و                   
 شيخ كركي در رد فتواي      ،به همين جهت، به نقل از خوانساري      . حليت آن حكم نكرده است    

اي در تحريم غنا نوشته و با ادله گوناگون حرمت آن را ثابـت            رساله كفاية الاحكام ب  صاح
بنا به گفته مرحوم كركي، محقق سبزواري در اين فتوا به واسطه مرحـوم فـيض                . كرده است 

از . دانـسته اسـت   كاشاني از ابوحامد غزالي متأثر بوده است؛ زيرا غزالي غنا را حـرام نمـي             
سبزواري تحت تأثير سخنان و افكار فيض بوده و فيض هم از غزالـي           ديدگاه كركي، فاضل    

). 232؛ گرجـي،  2/68خوانساري، (اند  متأثر بوده است؛ لذا هر دو به حليت غنا حكم كرده      
به گفته خوانساري همان طور كه قديمين از سوي معاصرانشان به دليـل فتـاواي نادرشـان                 

ش نيز صدور همين فتاواي نادر از او بوده طرد شدند، علت طرد سبزواري از سوي معاصران
به نظر برخي، برخورداري فيض از مشرب عرفاني و فلـسفي و            ). 2/68خوانساري،  ( است

 قرار گيـرد و     ،ويژه ميرزايي قمي    به ،تفرد در فتوا باعث شد كه مورد طعن بزرگان معاصرش         
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 به  فاضل خراساني قرار گرفت و همچونمهري  ملاصدرا مورد بياش همچون استاد گرانمايه
  .علت عدول از شهرت و تفرد در فتوا در انزوا قرار گرفت

  
  نتايج مقاله

  : آيد ميبا توجه به آنچه گذشت، نتايج ذيل به دست 
در فقه و فقاهـت دسـت       فيض كاشاني افزون بر اينكه به اخباريگري معروف است،          ـ  1

  .از خود به يادگار گذاشته استمتعددي  فقهي داشته و آثار
هاي اصولي خـاص      شود، يك اصولي است و ديدگاه        فيض افزون بر آنچه تصور مي      ـ2

  .خود را دارد
 تفرد فتوايي كه از سوي فيض كاشاني صورت گرفته، ريشه در اخباريگري او ندارد،              ـ3

 نتيجه فقاهت اوست، ناشي شده است؛ به عبارتي ديگـر، تفـردات             كه بلكه از عواملي ديگر   
  . دليل شرعي اعم از كتاب و سنت استفتوايي فيض مستند به

 فقـه و فقهـاء معتقـداني    ، در طول تـاريخ است فتاوي متفرد او گرچه خلاف مشهور        ـ4
  .داشته است و در مواردي خود فيض به آنها اشاره نموده است

 فيض براي فتاواي متفرد به مستند خويش از قبيـل روايـت مـستفيض صـحيح، ظـاهر                   ـ5
  .رده وگاهي به غير مستند بودن فتواي مشهور نيز تنبه داده استحديث، ظاهر كتاب اشاره ك

ـ كتاب الوافي فيض در شرح و بيان روايات مشتمل بر فتاواي فقهـي متفـرد و غيرمتفـرد         6
  .فيض اثر كارآمدي است

 فيض در شرح و بيـان روايـات مـشتمل بـر فتـاواي فقهـي متفـرد و                    الوافي كتاب   ـ6
  .باشد فيض نيز مي غيرمتفرد
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